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»شترق« با دستش چنان محكم به طرف چپ صورتم 
زد كه صورتم برگشت و بي‌اختيار آدامسم را قورت دادم. 
صدايي درون گوشم پيچيد. تا چند لحظه متوجه چيزي 
نبودم. استاد بلافاصله غريد:» پسره سر به هوا هنوز فوت و 
فن كارو ياد نگرفتي برام مهندس شدي؟« دستش خيلي 
سنگين بود. صورتم گزگز مي‌كرد. دستم را روي صورتم 
گذاشتم. با ترس نيم نگاهي انداختم و گفتم: »چرا ميزني 

اوسا، مگه چيكار كردم؟«
اس��تاد صمد با خش��م گفت:» چيكار نكردي؟ آبروي 
چندين سالمو بردي، زدي جنس مردمو خراب كردي.«

- كدوم جنس؟
- كدوم جنس؟خودتو زدي به نفهمي يا فكر ميكني من 

احمقم؟
- نه جون خودم نميدونم در باره چي حرف ميزنين؟

- ديروز صبح من نبودم محمد آقا كه موتورپمپ كولرشو 
داده بود تعميرش كنم اومده بود اينجا؟ 

- بله.
- بله و بلا بگو ببينم موتور كولرشو كه تعمير نكرده بودم 

چرا دادي ببره؟
- آخه اوس��ا، محمد آقا وقتي فهميد هنوز تعمير نشده 
اصرار داشت ببره جايي ديگه تعمير كنه. ميگفت نميتونه 
صبر كنه تا شما بياي. گفت گرماي تابستون امون از زن 
و بچه‌ش بريده. شما هم كه نبودي. منم فكر كردم ديدم 

ميتونم موقتاً براش درستش كنم فوراً تعميرش كردم. 
- خير سرت تو هم درست كردي؟

- بله. 
- بله و حناق. بله و زهر مار. آخه غوره، تو يه الف بچه تازه 
يكماهه اومدي اينجا اونوقت شدي تعميركار؟ من 30 
ساله تو اين‌كار عرق ريختم تا اس��تاد شدم. اون مخزن 
روغن موتور كه تعميرشدني نيست. اون قطعه تعويضيه 

بايد حتماً با يه نو عوض كرد وگرنه اگه تعميري بود كه 
همون روز اول خودم بلد بودم تعميرش كنم. 
- حالا چي شده كولر محمد آقا هنوز خرابه؟

- معلومه كه خرابه، موتور معيوب��و دادي ميخواي كولر 
درس��ت كار كنه. چند دقيقه پيش بهم تلفن كرده داره 
مياد اينجا. خودت بهش ميگي ديروز من براي خريد اين 
قطعه رفته بودم بازار. اينطوري آبروريزيش كمتره. آخه 
نادون اعتباركسب و كار آدم به سادگي به‌دست نمياد كه 

ساده از دست بره. 
- ولي به جون خودم ميخواستم كاري كنم كه... صداي 
موتور محمد آقا نگذاش��ت اس��تاد صمد بقيه حرفم را 
بشنود. با ديدن محمد آقا دستپاچه شد و فوراً به بيرون 
مغازه رفت. گوش��م هنوز گزگز مي‌كرد. ب��ا خودم فكر 
كردم هنوز دوماه ديگر تا آخر تابستان باقي مانده است 
و من مجبورم تا شروع مدرس��ه با بداخلاقي‌هاي استاد 
بسازم. با اينكه از تعميركاري لوازم منزل خوشم مي‌آمد 
و دوست داشتم در اين زمينه تعميركار ماهري شوم اما 
گاهي تندي استاد صمد شيريني اين حرفه را برايم تلخ 
مي‌كرد. بابا اما اصرار داشت هر طور شده از استاد، فوت 
و فن تعميركاري را ياد بگيرم ت��ا بعد از مدتي خودم در 

اين زمينه استاد ماهري ش��وم. مي‌گفت تا آدم زحمت 
نكشد و شاگردي نكند اس��تاد نخواهد شد. آدامسي از 
جيبم در آوردم و به دهان گذاشتم. محمد آقا كه لبخند 
به لب داشت همراه اس��تاد صمد وارد مغازه شد و موتور 
كولر را روي ميز كار گذاش��ت و گفت:»اوسا ازش روغن 
ميچكه.« صمد آقا گفت:»من واقعاً شرمندم اگه دير شد. 
آخه قطعه‌اش رو تو مغازه نداشتم به خاطر اين نتونستم 
موتور كولرو به موقع تعمير كنم. بايد ميرفتم بازار تهيه 
كنم. يه كمي گرونتر شده ولي خوشبختانه گير آوردم. 
امروز تا عصر كارش انجام ميشه و بهتون تحويل ميدم.« 
محمد آقا روي صندلي مغازه نشس��ت و گفت:» نه، اين 
يكي ديگه اس��ت. اين موتور كولر خواهرمه. مش��كلش 
درس��ت مثل كولر خودمه. از مخزن موتور روغن نشت 
ميكنه.انگار همه كولر آبي‌ها بعد از يه مدت كار كردن اين 
مش��كلو پيدا ميكنن. صمد آقا دويد وسط حرف محمد 
آقا و گفت:  »درس��ت حدس زدين همه كولر‌هاي آبي 
اين مش��كل رو دارن. دليلش هم زنگ‌زدگي بر اثر قرار 
گرفتن در مسير آبه. اينا همه جنسشون از فلزه و بعداز يه 
مدت ميپوسن.« محمد آقا پرسيد:»اوسا شما كه اينكاره‌ 
هستين نميش��ه يه كاري كنين كه لازم نباشه هرسال 

اين قطعه عوض بشه؟ آخه من اين كولرو الان پنج شش 
ساله كه دارم. بعد از يه مدت كه اين قطعه تعويض ميشه 
دوباره نشتي روغن ميده و ميام اينجا و تعويض ميكنم. 
هرسال دارم هزينه ميكنم.« استاد صمد سرش را خاراند 
و گفت: »هيچ راهي نداره. اين مشكل همه كولر‌هايي كه 
قطعاتش از چين وارد ميشه. جنس چيني همينه ديگه 
بهتر از اين نميش��ه. فقطم بايد تعويض بشه. اين قطعه 
تعميرشدني نيست از اصل بايد عوض بشه. اونجايي كه 
نشت ميده يه طوريه كه نميشه جوشش داد، فلزيه دوباره 
بعد از يه مدت بر اثر نفوذ آب ميپوسه. «محمد آقا گفت:» 
با چسب چي نميشه چسبش زد؟« استاد گفت:» نه چند 
بار امتحان كردم اما اگه با يه چسب قوي هم عايق كنيم 
بر اثر چرخش ميله موتور چسب وا ميره. بايد يه ماده‌اي 
باشه كه عايق در برابر آب و انعطاف‌پذير در برابر چرخش 
موتور باشه كه ضمن جلو‌گيري از نشتي، حالت ارتجاعي 
هم داشته باش��ه و جلوي نفوذ آب رو هم بگيره كه البته 
هنوز چنين موادي اختراع نشده. راهش فقط تعويضه و 
بس« محمد آقا گفت:» اه واقعاً حيف پول‌كه آدم حروم 
اين چيني ها بكنه.« صمد آقا ادامه داد:» بله واقعا  جنس 
كه نيست آشغاله ،حالا چرا موتور كولر خودتونو نياوردي؟ 
قطعه‌اش رو گير آوردم اونم م��ي‌آوردي تعويض كنم.« 
محمد آقا گفت:»مال خودم؟ اون كه درست شد. خيلي 
هم عالي كار ميكنه. فكر كنم تا آخر عمرش ديگه نشتي 
نده. اتفاقاً من چون ديدم خوب تعمير ش��ده گفتم مال 
خواهرمو هم بيارم همونطور درست كنين.«  استاد صمد 
با تعجب گفت:» تعمير؟ ولي من كه موتور شما رو تعمير 
نكردم. گفتم كه ديروز رفته بودم قطع��ه‌‌اش رو از بازار 
گير بيارم.« محمد آقا با تعجب پرسيد:»اگه شما تعمير 
نكردي پس كي تعميرش كرده؟ اون كه الان داره خوب 
و تميز كار ميكنه!« پريدم وسط حرفشان و گفتم:»اوسا! 
من كه گفتم تعميرش كردم ب��دون تعويض قطعه با يه 
ماده خوب و مطمئن!« استاد صمد با چشماني گرد شده 
گفت:» چطوري؟ قطعه كهنه گذاشتي؟« گفتم:»نه با يه 
ماده كه خودم كشف كردم. يه ماده عايق و ضد آب و نرم 
كه جلوي نشت روغن رو ميگيره.« استاد گفت:»چطوري، 
با چي؟« از دهانم آدامسم را بيرون آوردم، نشان دادم و 
گفتم:»خيلي ساده، با اين.« دوباره آدامس را در دهانم 

گذاشتم. سمت چپ صورتم هنوز سوزش داشت. 

  نويسند‌ه و تصويرگر‌:
         حسين كشتكار

              و                                       حکایت
 روایت

تلنگُ��رشايعه  يا حقيقت

 *   د‌وستي
سعيد:مامان  پسراي همسايه مون

 ميگن خیلی منو د‌وست د‌ارن. 
ماد‌ر : پس بیخیالشون شو و

د‌وستيتو قطع كن.
سعيد: چرا ؟ 

ماد‌ر:چون کسانی که تو رو د‌وست 
د‌ارن حتما یه ایراد‌ی د‌ارن. 

 *اعتراف
اعتراف مکینم دی‌روز دو ساعت برقمون قطع شد
گوشیمم شارژ ند‌اشت،تو این دوساعت چیزای 

زیاد‌ی فهمید‌م.
فهمید‌م یه هفتس د‌اریم خونه رو نقاشی مکینیم

د‌اد‌اش بزرگم ۲ ساله ازد‌واج کرد‌ه
بابام چهار ماهه بازنشسته شد‌ه

خواهر کوچکیم کنکور قبول شد‌ه! 

 به تصاوير زير نگاه كنيد.   ابتدا به نظر مي رسد    اين دو 
باهم مشابه هستند ولي اگر دقت كنيد هفت اختلاف  بين  

دو تصوير  مي يابيد. آنها  راپيدا كنيد.

 * مرد‌ونه
يه نفر ميره جوراب فروشي

 ميگه: آقا جوراب ميخوام
 فروشند‌ه مي پرسه:مرد‌ونه ؟

يارو د‌ست ميد‌ه ميگه: مرد‌ونه.  

 * جغرافيا
از طرف مي پرسند:

 چرا پرند‌ه ها زمستان از
 شمال به جنوب پرواز مي کنن ؟

 ميگه : آخه من امتحان كرد‌م 
پياد‌ه خيلي راهه. 

شكـر خند

داستان  تصويري: بچه مثبت چگونه بچه‌اي است؟                                         

با يك
آدامس 

ساده

در سوالات درسي من بچه مثبتم چون...
 از والدين كمك مي گيرم

بخشي از وقتم را به
 با اطرافيانم  مهربان هستم مطالعه مي گذرانم 

در كار خريد منزل همراه 
والدين كمك‌كنم 

اوقات بيكاري يك هنر 
ياد مي گيرم

با دادو  فرياد مزاحمت
 ايجاد نمي كنم

در آشپزخانه مزاحم كار  
والدين نمي شوم

موقع غذا خوردن حرف نمي زنم با والدينم  بهانه جويي نمي كنم  با اعضاي خانواده همكاري مي كنم وسايل منزل را به هم نمي ريزم

بيا با  هم
 بازي كنيم

 داداش ميا ي بريم آب بازي؟

نه نميام مگه نميدوني  الان
 مدتيه دچار كم آبي هستيم

بيخيال داداش الكي ميگن كه 
آب  بازي نكنيم . شايعه است

نه‌ شايعه نيست
 حقيقت داره

 ولي  اگردر مصرف آب   صرفه جويي نكنيم 
به زودي شايعه خشكسالي رو هم ميشنوي

راست ميگي 


